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  بازنمايي نحوي مفعول مستقيم و غيرمستقيم در گويش دلواري
  

 )دانشگاه پيام نور عضو هيئت علمي( شيرين پورابراهيم
  )دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت علمي( ارسلان گلفام

  
نماي هاي استان بوشهر در جنوب ايران، فاقد نقشگويش دلواري، از گويش: چكيده

در جملات بنيادي اين گويش، مفعول . موجود در فارسي معيار استrā مفعول مستقيم 
يعني از طريق آرايش  ،شودمستقيم از طريق جايگاه ثابت آن قبل از فعل اصلي شناخته مي

صورت بند باشد پس از اين، اگر به  افزون بر. شودتشخيص داده مي (SOV)واژگاني 
با اين حال، مفعول غيرمستقيم پس از حرف . گيردستاك فعلي در انتهاي جمله قرار مي

نشان بعد از مفعول غيرمستقيم در جملات بي. گيردقرار مي) »براي«و  »به«به معني ( si ةاضاف
جالب توجه در مورد مفعول مستقيم  ةنكت. گيردمفعول مستقيم و قبل از فعل اصلي قرار مي

هاي ساخت در(شخص مفرد باشد  اين است كه اگر به صورت ضمير شخصي متصل اول
شود و اگر گيرد و به ستاك فعلي به عنوان پايه متصل ميپس از فعل قرار مي) غيربنيادي

پايه  عنوانبه  si ةگيرد ولي به حرف اضافزمان جمله گذشته باشد، پس از فعل قرار مي
نماي مفعول نخست، نقش ةدر درج ،در جملات متعدي siبنابراين، . شودمتصل مي

 گانگيِاين دو. نماي مفعول مستقيم استدوم، در موارد خاص، نقش ةغيرمستقيم و در درج
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باعث ابهام  شود و گاهمفعولي ميدو ةدر يك جمل siدو نقش  زمانِنقشي مانع از ظهور هم
  . گرددصحيح جملات مذكور مي فهمدر 

  نماهاي نحويمفعول مستقيم، مفعول غيرمستقيم، آرايش واژگاني، ضمير متصل، نقش :هاكليدواژه
  
  مقدمه .1

خلـيج فـارس اسـت و از نظـر      ةدلوار از مناطق ساحلي استان بوشـهر در حاشـي   ةمنطق
گـويش دلـواري، بـا    . شهرستان تنگستان قرار دارد ةهاي جغرافيايي در حوزبنديتقسيم

هاي صرفي است كه داراي برخي ويژگي هاييگويشور، از جمله گويش 25000بيش از 
بـا   ،نويسندگان اين مقاله تـلاش دارنـد  . 1و نحوي متفاوت نسبت به فارسي معيار است

ط نحـويِ  ب در اين گويش، مشخص كنند كه روابهاي متعدي ساده و مركّجمله ةمطالع
نحوي يا سـاختواژي  ) يا ابزارهاي(با استفاده از چه ابزار  3و غيرمستقيم 2مفعول مستقيم

  . شوندنمايانده مي
  
  شناختيشناختي و ردهاهميت مفعول در مطالعات زبان .2

 ـ ... برگـگـام ژوزف گرين ـ اسي و پـيش ـاس ةشار مقالـ، با انت1960 ةط دهـاز اواس  ةارـدرب
شناسـي معطـوف   شناسان به اين زمينه از ردهاساس آرايش جمله، توجه زبانشناسي بر رده

پـارامتر  . آرايش جمله عبارت بودند از بند اصلي و گـروه اسـمي   ةپارامترهاي عمد. گشت
، (S)بند اصلي، يعنـي فاعـل   ةعمد ةشناسي آرايش جمله را ترتيب نسبي سه سازاساسي رده

در . دهـد نـاميم تشـكيل مـي   آن را آرايش بنيادين مـي ، كه اصطلاحاً (V)و فعل  (O)مفعول 
، SOV ،SVO :شـوند كن تقسـيم مـي  ـمنطقاً مم ـ ةش ردـها به شزبان ،چارچوب اين پارامتر

VSO ،VOS،OVS  ،OSV .روندها به شمار ميترين آرايشبسامدب از پرـترتيبه ،دو آرايش اول، 
  VSOآرايـش   ،گيرند و پس از آندو رده قرار ميها در اين اي از زبانزيرا اكثريت قابل ملاحظه

                                                  
بستي، دستگاه فعل، و واژهنويسندة اول اين مقاله از گويشوران اين گويش است و تاكنون در مورد ضماير ) 1

  .هايي انجام داده استدستگاه واجي آن پژوهش
2) direct object    3) indirect object 
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. )72-71: 1369 ثمـره ( هـا هسـتند  تـرين آرايـش  بسامددو آرايش آخر در رديف كم. قرار دارد
  :معتقدند كامري و لمان

 ةزبان توزيع و جايگاه فاعل، در رابطه با دو ساز شناختيِبسياري از مطالعات رده چون در 
ديگر، از اهميت نظري و تجربي بسيار كمي برخوردار است، بررسي ترتيب كلمات اصـلي  
عملاً به بررسي مفعول مستقيم و فعل نسبت به يكديگر در سطح جملات سـاده، جمـلات   

به ( گرددمي VOو  OVشود كه منجر به دو ترتيب اصلي ممكن ب و وابسته خلاصه ميمركّ

  .)99: 1382 نقل از واحدي لنگرودي

هـاي  زبان فارسي نسبت به آرايش سـازه . است OVآرايش بند اصلي در زبان فارسي  
هاي داراي آرايش آزاد به زبان ةتوان آن را در زمربند اصلي حساسيت ندارد، تا آنجا كه مي

ها نيز، بسته به موقعيـت، دسـتوري و   و يا حتي ديگر آرايش SOVزيرا آرايش  ؛شمار آورد
  . )80: 1369ثمره ( قابل قبول هستند

در زبـان فارسـي    را متنوع و بعضاً متفاوتي در مـورد تكـواژِ   ياتهرچند تاكنون نظر
مفعـول   ةرسد كه همه بر اين اصل كه ايـن تكـواژ نشـان   مطرح گرديده است، به نظر مي

  .)1369دبيرمقدم  :نك(مستقيم در فارسي معاصر است اتفاق نظر دارند 
  
  غيرمستقيم و بيان مسئلهتعريف مفعول مستقيم و . 3

كنش شود كه تحت تأثير هايي اطلاق ميهاي مستقيم به سازهاز لحاظ معنايي، مفعول
خواهرم اين كتاب را پيـدا   ةمثلاً در جمل ؛گيرندكند قرار مييا فرايندي كه فعل برآن دلالت مي

مسـتقيم نوعـاً    مفعـول . گيـرد قـرار مـي   پيدا شدنتحت تأثير فرايند  اين كتاب 1، مصداقِكرد
گروه اسمي است  ــ نه هميشه ـ ـ اغلب ،اما از نظر ساختاري ؛جمله است 2پذيركنش

به عنوان متمم فعـل   كند، يعنياي محكم با فعل دارد و معناي فعل را تمام ميو رابطه
و بنـد   )19و  18هـاي  مثال(اي مثل گروه حرف اضافه ،هاي ديگرگروه. شودشناخته مي

فعلي كـه  . توانند در نقش و جايگاه مفعول مستقيم ظاهر شوندنيز مي ،)35و  34هاي مثال(

                                                  
1) referent    2) patient         
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هـاي فعـل،   يكي ديگر از مـتمم . شودناميده مي 1به مفعول مستقيم نياز دارد فعل متعدي
. است 3وريا بهره 2غيرمستقيم، هدف نقش معناييِ نوعيِ مفعولِ. مستقيم استمفعول غير

 4مفعـولي مستقيم نيازمند هستند افعـال دو مستقيم و هم مفعول غيرافعالي كه هم به مفعول 
نظر نحـوي، معمـولاً گـروه اسـمي اسـت و بـدون        از ،مفعول غيرمستقيم. شوندناميده مي

    .)19ـ15 :1997 آرتز( شودمفعول مستقيم ظاهر نمي
 ةشناسـي، اگـر نحـو   شناسـي و رده با توجه به اهميت مفعـول در مطالعـات زبـان   

هاي ايراني مورد مطالعه قرار گيرد، هاي مختلف زبانمستقيم در گويش بازنمايي مفعول
هاي موجود در بـاب مفعـول زبـان    ها و حتي قطعيتتوان در مورد گرايشيقين ميبه

نماي مفعول مستقيم گويش دلواري فاقد نقش. تري دست يافتفارسي به اظهار نظر جامع
موجود در فارسي معيار وجود دارد  را ي شبيهنه تكواژ مستقلّاست، به اين معني كه در آن 

اين گـويش، هـيچ    نشانِدر جملات بي ،در واقع. o5-آن يعني بستيِو نه حتي صورت واژه
اين واقعيت ايـن   ةبا مشاهد. كندصورت ساختواژي يا واجي بر مفعول مستقيم دلالت نمي

هـاي  مكـانيزم يـا مكـانيزم    از چـه  ،براي بازنمايي مفعول مسـتقيم  ،مسئله مطرح است كه
  . شودنحوي استفاده مي

  
  

                                                  
1) transitive    2) goal    3) benefactive    4) ditransitive 

 ... دهـد حالت دستوري مفعول صريح و نقش كلامي مبتدا و طول مدت را نشان مـي  رادر زبان فارسي، پيواژة «) 5
شده و  شود و در صورتي كه پس از واژة مختوم به همخوان بيايد، كوتاهتلفظ مي  /ro/اين تكواژ، در محاوره، به صورت 

هاي همجـوار گـويش   در برخي ازگويش). 151: 1374شقاقي ( »شودخود متصل مي به واژة قبل از /o-/به صورت 
بستي خاصي براي نشان دادن مفعـول صـريح   هاي پيدلواري از جمله گويش بندر ديلمي و دشتستاني، از صورت

 :شوددر انتهاي مفعول صريح استفاده مي /a-/شود؛ به عنوان مثال، در گويش ديلمي از تكواژ وابستة استفاده مي
(mo) Hasan           -a                       did-om. 
D.O.                                            V        

  من    حسن   ]      نشانة مفعول صريح[          ديدم              .) من حسن را ديدم(
  :آيدمي /e-/يا در جملة مشابهي از  گويش دشتستاني، مفعول صريح با نشانة 

(mo) Hasan        -e                  did-om. 
  .) ها به دست آمده استاطلاعات فوق، از طريق مصاحبه با گويشوران اين گويش(
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  هابررسي داده .4

   مفعول مستقيم در جملات زمان حال .1 .4
  :گيردقبل از فعل اصلي قرار ميمفعول مستقيم در جملات زمان حال 

1. (mo)    Hesan    mi-vin-om 

    D.O.           V 

    من     )را(حسن      بينممي    )بينمرا مي من حسن(

گيرد؛ در غيـر  مفعول مستقيم است و قبل از فعل اصلي قرار مي حسن، 1ة در مثال شمار
  :اين صورت جمله غيردستوري است

 mivin-om      Hesan   (mo)٭  .2

   V              D.O. 

  من     بينممي     )را(حسن    )بينم حسن رامن مي(    

اگر ضمير شخصي در جايگاه مفعول مستقيم قرار گيرد، در صورت منفصـل بـودن، آن   
 :كندهاي آزاد عمل ميگيرد و مانند اسمقبل از فعل قرار مي ،ضمير در آرايش واژگاني

3. (mo)   Šomā    mi-vin-om 

  D.O.         V 

  من     )را( شما     بينممي    )بينممن شما را مي(

  :فعل قرار گيرد، جمله غيردستوري خواهد بود ضمير مفعولي پس از اگر

4.   mi-vin-om   Šomā    (mo) ٭

    V              D.O.   

   من      بينممي     )را( شما    )بينم شما رامن مي(

صورت، به انتهاي كه در اين ،ظاهر شود 1بستتواند به شكل واژهمفعول مستقيم مي
  :شودمتصل ميستاك فعلي 

                                                  
1) clitic 
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5.  (mo)      mi-vin-om -etu 

                      V            D.O. 

    بينم             منتان         ميـ     ) بينمتانمن مي(

  مستقيم در جملات زمان حالمفعول غير .2. 4
قبل از فعل اصلي و بعد  ،نشاندر جملات بيجملات زمان حال،  درمفعول غيرمستقيم 

  »بـه «به معنـي    si 1ةاضافمفعول غيرمستقيم پس از پيش. گيرداز مفعول مستقيم قرار مي
  :آيدمي »براي« و

6.  (mo)   ǰume    si    Hesan   mi-xer-om 

  D.O             I.O.           V 

  من  )  را(براي   پيراهن    خرم   حسنمي    ) خرممن پيراهن براي حسن مي(

  :نيز قرار بگيردمفعول مستقيم ممكن است قبل از مفعول غيرمستقيم 

7. (mo)   si   Hesan    ǰume    mi-xer-om 

  I.O.      D.O.         V 

  حسن   براي    من)  را(خرم    پيراهن مي     )خرممن براي حسن پيراهن مي( 

تواند پـس از فعـل نيـز    نشانداري بيشتر، مفعول غيرمستقيم مي ةهايي با درجدر ساخت
  :واقع شود

8. (mo)   ǰume    mi-xer-om,   si   Hesan     

 D.O.          V                  I.O. 

      من  )را(پيراهن     خرمبراي     ميحسن           )خرم، براي حسنمن پيراهن مي(

تواند قبل يا بعد از مفعـول  بست باشد، باز هم ميصورت واژهاگر مفعول غيرمستقيم به 
  :گيردمستقيم قرار

9. (mo)   si-š        ǰume     mi-xer-om 

  I.O.       D.O.          V 
                                                  

1) preposition 
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  من    برايش    )    را( پيراهن  خرم    مي     )خرممن برايش پيراهن مي(
10. (mo)  ǰume     si-š    mi-xer-om 

  D.O.     I.O.        V 

   من   ) را(برايش   پيراهن   خرم  مي     )خرممن پيراهن برايش مي (

 11  ولـي در مثـال   مفعول غيرمستقيم  قبل از فعل قرار گرفته است؛، 10و 9 در دو مثال
  :گيردمفعول غيرمستقيم پس از فعل قرار مي ذيل،

11. (mo)   ǰume    mi-xer-om   si-š     

   D.O.         V              I.O.  

  من )    را(خرم     پيراهن برايش     مي    ) خرم برايشمن پيراهن  مي(

 11ة مفعول غيرمستقيم پس از فعل واقع شده است، اما جمل ،11و 8 هايگرچه در مثال
هـاي  مثـال اگر بخواهيم  بر اسـاس   ،تا اينجا. باشدداراي بسامد رخداد  بسيار  بالاتري مي

هـاي مسـتقيم و   بازنمايي نحـوي مفعـول   ةي در مورد نحوگيري كلّ، به يك نتيجهشدهذكر
 تـوانيم ادعـا كنـيم كـه نقـش مفعـول      غيرمستقيم در جملات زمان حال دست يـابيم، مـي  

تواند شود، بنابراين مفعول غيرمستقيم مينمايانده مي  siةغيرمستقيم از طريق حرف اضاف
با درجات مختلف نشانداري قبل يا بعد از فعل و مفعول مسـتقيم قـرار گيـرد؛  بـا ايـن      

، جايگاه مفعول مستقيم ثابت است و از طريق قرار گرفتن آن قبـل از فعـل اصـلي    حال
هاي اسـمي در نقـش مفعـول    شده براي گروهتعريف تغيير اين جايگاه. شودشناخته مي

  . شودحاصل مي ةجمل مستقيم باعث غيردستوري شدن

  مفعول مستقيم در جملات زمان گذشته . 3. 4
  :گيردنشان نيز، قبل از فعل قرار ميبيمفعول مستقيم در جملات زمان گذشتة 

12. (to)        Hesan          -et                 di 

D.O.          AGR              V 

  تو)    را(حسن     ]مفرددوم شخص [ديد         )تو حسن را ديدي (
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 ،om، -et، -eš-( بستياز ضماير واژه ،قابل ذكر است كه در جملات متعدي زمان گذشته
-emu، -etu، -ešu( حضور اين ضماير در اين  .شودعناصر مطابقه استفاده مي عنوانبه

 هاي اسمي كهبه انتهاي گروه ،نشاننوع جملات اجباري است و معمولاً در جملات بي
جايگاه اين عناصر در جمله ثابت . شوندمتصل مي ،در جايگاه مفعول مستقيم هستند

    1.براي شناسايي اين عناصر مطابقه استفاده شده است AGRاز  ،در اين مقاله .نيست
  :حاصل غيردستوري است ةاگر مفعول مستقيم پس از فعل قرار گيرد، جمل

 t               di              Hesan-      ( to )٭ .13

                    AGR          V                D.O. 

  تو    ]دوم شخص مفرد[ديد      )      را(حسن     )تو ديدي حسن را(

مفعول مستقيم پس از ستاك فعلي قرار گرفته و اين ترتيب باعث  ،13ة در جمل
اگر ضمير شخصي منفصل در جايگاه مفعول  2.غيردستوري شدن جمله شده است

  :قبل از فعل قرار گيرد دمستقيم باشد، باي
14. (Maryam)   to               -š             di 

                       D.O.           AGR         V  

 مريم)       را(تو        ]سوم شخص مفرد[ديد      )مريم تو را ديد(

به علت قرار گرفتن مفعول مستقيم پس از فعـل، جملـه غيردسـتوري    ، 15ة در جمل
  :شده است

  

                                                  
مهـدي و  محمـد  ،واحـدي لنگـرودي  : بستي، نـك براي مطالعه بيشتر در مورد كاركرد اين نوع ضماير واژه) 1

؛ نيز 81-64، ص 3 ، ش1 ج ،شناسيگويش» بستي در گويش دلواريبررسي ضماير واژه« ،1383ممسني، شيرين، 
 A Morpho-Syntactic Description and Analysis ofبـا عنـوان    1380 ،نامة كارشناسي ارشد شيرين ممسـني پايان

Pronominal Clitics of Delvari Dialectدانشگاه تربيت مدرس ،.    
قادر است به فاعل اختياري موجود در جمله متصل شود؛ از اين رو، غيردستوري بودن  t-بستي ضمير واژه) 2

  .توان به نحوة اتصال اين ضمير نسبت دادجمله را نمي
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 eš        di          to-          (Maryam) ٭.15

                                 AGR      V         D.O. 

  مريم      ]سوم شخص مفرد[ديد   )     را(تو      )مريم ديد تو را(

 گروه اسميِ داراي نقش مفعول مستقيم اجباراً ،كه در جملات گذشته نيز توان گفتپس مي
علاوه بر موارد فوق، مفعول مستقيم ممكن است به صورت ضمير . گيردقبل از فعل قرار مي

  :دو حالت ممكن است پيش آيد ،متصل ظاهر شود؛ در اين صورت
حـرف   .شـود متصـل مـي   ،عنـوان ميزبـان  به ،si ةمفعول مستقيم به حرف اضاف )الف

  :شودنماي مفعول مستقيم محسوب ميدر اينجا نقش si ةاضاف

16.  (Maryam)   košt     -eš               si  -m 

                           V      AGR             D.O. 

  كشت     مريم   ]سوم شخص مفرد[من    را          )مريم كُشت مرا(

اجباراً پس از  دبستي مفعولي بايحرف اضافه و ضمير واژه ةمجموع ،در اين صورت
در معناي مفعول غيرمستقيم  ،اگر اين عناصر قبل از فعل قرار گيرند .فعل قرار گيرد

  :را خواهد داشت »براي«و  »به«خود يعني  ةمعني اولي si درك خواهند شد و 

17. (Maryam)       si -m                košt             -eš 

                              I.O.                 V               AGR 

 مريم    شت       من   براي  كُ     ] سوم شخص مفرد[     )مريم برايم كُشت( 

به اين  ،در فارسي ،را توان آناست و مي 1فوق داراي مفعول مستقيم تلويحي ةجمل
  .شتبراي من كُ) چيزي را(مريم : شكل ترجمه كرد

 si ةتوان به اين نتيجه رسيد كه هرچند حرف اضافمي 17و  16هاي مثال ةاز مقايس
مفعول غيرمستقيم  و در  ةنخست نشان ةيعني در درج ،داراي دو كاركرد نحوي است

مفعول مستقيم است،  ةنشان ــمستقيم  مفعول بست بودنِدر صورت واژه ــ بعد ةدرج
نقش مطلوب  ةكنندتواند تا حدود زيادي تعيينآرايش آن نسبت به فعل اصلي جمله مي

                                                  
1) implicit 
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آرايشي و متعاقب آن تفاوت نقشي و  براي درك بهتر اين تفاوت. و مورد نظر باشد
  :هاي ذيل دقت فرماييدبه مثال ،معنايي

18. (mā)         xard          -emu                     si -š 

                       V              AGR                     D.O. 

 خورد             ما      ]اول شخص جمع[)               را(آن    )ما  خورديمش(

19. (mā)           si  -š           xard          -emu 

                          I.O.           V               AGR       
  ما   او    براي    خورد  ]   اول شخص جمع[    )خورديم)  چيزي را(ما برايش (

فوق به نوعي نشاندار است و مفعول مستقيم از طريق بافت كلام قابل بازيابي  ةجمل
  .است

در برخـي از  . بسـتگي دارد  به نوع فعل نيـز  ،ابهام در نقش نحوي، تا حدودي ةمسئل
 برداشتمتفاوتي  معنايبستي قبل از فعل، در صورت حضور مفعول مستقيم واژه ،افعال
شـود  به عبارت بهتر، مفعول مستقيم به صورت همان مفعول مستقيم درك مي ؛شودنمي

  :و نه مفعول غيرمستقيم
20. ( to)      zet            -et                   si -š 

                   V           AGR                  D.O. 

  زد         تو    ]دوم شخص مفرد[)              را(آن      )تو او را زدي(
21. (to)       si -š               zet               -et 

                  D.O.               V               AGR 

  تو   براي او    / او را      زد           ]مفرددوم شخص [    )تو او را زدي(

 زدندر اين مثال، فعل . گرددهاي فعل مورد نظر برميله به تعداد موضوعئاين مس
ابهام در نقش نحوي بيشتر  ةمسئل ،در واقع. باشدمستقيم نميقادر به گرفتن مفعول غير

  :فرستادن دهد، مثل فعلدر مورد افعال دومفعولي رخ مي
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22. (to)       ’ersond         -et                 si -š 

                      V             AGR                D.O. 

  فرستاد      تو        ]دوم شخص مفرد[     )را(او     ) تو او را فرستادي(
23. (to)      si -š        ’ersond           -et 

                  I.O.           V             AGR 

   او   براي         تو     فرستاد  ]      م شخص مفرددو[     )تو براي او فرستادي (

تواند به بستي اول شخص مفرد باشد، مياگر مفعول مستقيم به صورت ضمير واژه )ب
ديگري كه  بستيضمير واژه( ستاك فعل متصل شود، مشروط بر آنكه عنصر مطابقه

در . به فعل متصل شود ،نيز پس از آنها) كندگونه جملات ايفا ميرا در ايننقش مطابقه 
  . مواجه هستيم 1بستيواژه ةاين نوع جملات ما با خوش

هـاي مسـتقيم اول   ولي فقط در مورد مفعول ،ها بسيار پركاربرد هستنداين نوع ساخت
 )siنمـاي  نقـش (از همان الگـوي الـف    دكنند و در ساير موارد بايشخص مفرد صدق مي

  :استفاده شود
24. košt       -om          -et 

        V         D.O.      AGR 

  شت  كُ)    را( من     ]دوم شخص مفرد[      )تو مرا كشتي(

25. zet       -em           -eš 

      V         D.O.       AGR 

  زد)        را(من     ]سوم شخص مفرد[    ) او مرا زد(

 ، براي نماياندن نقش مفعول مستقيم، جملات siنماي مفعول مستقيمبا استفاده از نقش  
  :شوندبه صورت زير نيز بيان مي 25و  24

26. košt         -et                si -m 

        V          AGR             D.O. 

                                                  
1) clitic cluster 
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  كشت    ]دوم شخص مفرد[)      را(من     ) تو مرا كشتي(

27. zet     -eš                  si -m 

V      AGR                  D.O. 

  زد      ]سوم شخص مفرد[)        را(من     ) او مرا زد(

  مستقيم در جملات زمان گذشته مفعول غير .4. 4
قبل از فعل جـاي   ،مانند جملات زمان حالمفعول غيرمستقيم در جملات زمان گذشته، 

  :گيردمي
28. (mo)       ketāv          -om        si        Maryam            dā 

                    D.O.           AGR                    I.O.                V 

  من)    را(كتاب   ] اول شخص مفرد[به     داد   مريم ) من كتاب را به مريم دادم(
 29.  (mo)  si   Maryam            -om            ketāv       dā 

                             I.O.             AGR            D.O.         V   
  به    منمريم      ]اول شخص مفرد[)   را(داد   كتاب ) من به مريم كتاب را دادم (

  :نيز واقع شود تواند بعد از فعلمفعول غيرمستقيم  مي
30.  (mo)           ketāv        -om              dā             si      Maryam 

                         D.O.         AGR             V                         I.O. 

  من     )را(كتاب    ]شخص مفرد اول[مريم     به    داد    ) من كتاب را دادم به مريم(

چه منفصل، بـاز هـم    باشداگر مفعول غيرمستقيم به صورت ضمير بيايد، چه متصل 
اي بـه  تواند قبل يا بعد از فعل قرار گيرد و ايـن نـوع آرايـش لطمـه    مي ،مثل موارد فوق

 ؛كند و تفاوت تنها در درجات مختلف نشـانداري اسـت  دستوري بودن جمله وارد نمي
نمـاي  وجـود نقـش   ،در واقـع . نه روابـط نحـوي   ،كنندزيرا عناصرِ مورد تأكيد تغيير مي

مفعول  جاييِجابه براي، باعث ايجاد شرايطي آزاد si ةاضافيعني پيش ،مفعول غيرمستقيم
اين دقيقاً عكس واقعيتي است كه در مورد مفعول . غيرمستقيم در سطح جمله شده است

نمـاي صـرفي، بـه    مفعول مستقيم به علت فقدان هرگونه نقش. ديده شده است ،مستقيم
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از طريق قرار گرفتن در  ،جويد و جايگاه خود راآرايش نحوي در سطح جمله توسل مي
  . شناساندمي ،سمت چپ فعل اصلي جمله

هاي اسمي مختلف در جايگـاه مفعـول مسـتقيم و غيرمسـتقيم را     تاكنون كاركرد گروه
بنـدي  به يك جمع، 1بندي هاي مستقيمِوارد شدن به مبحث مفعولقبل از . مشاهده نموديم

  :پردازيمميدر اين گويش  siهاي معنايي ي در مورد نقشكلّ
، براي عناصر پس از خود بـه  پذيركنشو  وربهره، هدفسه نقش معنايي  si ةاضافپيش

  :دنبال دارد
31. (mo)  si      ’eli               mi-go-m 

                     I.O. Goal                 V 

  گويم      علي        به       منمي    ) گويممن به علي مي(
 32. ǰume-aš                           si    mo                    ’ersond 

      AGR                              I.O. Benefactive                      V 

  پيراهن  ]سوم شخص مفرد[فرستاد     من     براي        ) براي من پيراهن فرستاد(
  

33. geret        -om               si-š 

         V         AGR           D.O. Patient 

  گرفت       ]اول شخص مفرد[)    را(او       ) او را گرفتم(

  .است وربهرهيا  هدف كه نقش معنايي مفعول غيرمستقيم در جملات فوق ديديم

 بندي مفعول مستقيم. 5. 4

  :گيردمفعول مستقيم به صورت يك بند ظاهر شود، بعد از فعل اصلي قرار مي اگر

34. (mo)  mi-fahm-om   ke     merd-eku     boč-oku      -š            di 

                   V                                        D.O.                              

  دانم    منمي     بچه  آن    مرده    كه    ]سوم شخص مفرد[ديد    

                                                  
1) clausal direct objects 
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  )دانم كه آن مرد آن بچه را ديدمن مي( 
نقش مفعول مستقيم را دارد و بعد از  ن خط كشيده شدهآ، بندي كه زير فوق ةدر جمل
  :توجه كنيد ،پايه، گذشته است ةزمان جمل در آن، حال به مثال زير كه. گيردفعل قرار مي

35. (mā)  bovar-emu                kerd       ke     pil-ā-      š             mahk    vā-vi-y-en           

                   AGR                      V                                      D.O.                                    

  باور     ما      ]سوم شخص جمع[كرد       هاي    كهپول  است    شده    گم      او 
  )هاي او گم شده استما باور كرديم كه پول(

بندي قبل از فعل وجود ندارد و اين  امكان قرار دادن مفعول مستقيمِ ،در جملات فوق
:شودحاصل مي ةكار منجر به غيردستوري شدن جمل  

 

 ke     merd-eku     boč-oku      -š            di    mi-fahm-om    (mo)٭.36

                                                                                              V 

  من      بچه  آن      مرده   كه   ]سوم شخص مفرد[ديد  دانم        مي

 ke     pil-ā-      š             mahk    vā-vi-y-en      bovar-emu         kerd   (mā)٭ .37

                                                                                             AGR               V                  

  ما    هاي   كهاست    شده    گم     او    پول  باور      ]اول شخص جمع[كرد   

 صراحت گفت كه در صورت پر شدن جايگاه مفعول مستقيم توسـط توان بهبنابراين، مي
مثـل مفعـول مسـتقيم در    ( پس از فعل قـرار گيـرد   دباييك بند، مفعول مستقيم ضرورتاً مي

 شـود و قرار گرفتن آن قبل از فعل باعث غيردستوري شدن آن جملات مي )35ـ34 جملات
  .)37ـ36 مثل جملات(

  غيرمستقيم زمان مفعول مستقيم وظهور هم. 6. 4
  :گيردمستقيم قرار مينشان، مفعول مستقيم قبل از مفعول غيرمفعولي بيهاي دودر جمله

38.  (mo)      ketāv -om              si    ’eli      dā 

                    D.O.   AGR                   I.O.    V 
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  من)     را(كتاب    ]اول شخص مفرد[ داد   علي    به     )من كتاب را به علي دادم(

39.  (mo)      ketāv                    si    ’u        bisi  mi-kon-om. 

                    D.O.                            I.O.               V 

  من)    را(فرستم     او     براي    كتاب مي    ) فرستممن كتاب را براي او مي(

هاي مفعول مستقيم ، براي نماياندن نقشsiنماي مفعولي، وجود  دو نقشدر جملات دو
بـه  . شـود غيرممكن و باعث غيرعادي شدن و غيردستوري شـدن جملـه مـي   و غيرمستقيم 

اصـلي   كه در واقع كاركردــ  استنماي مفعول غيرمستقيم عبارت بهتر، اين تكواژ، يا نقش
ضـمير متصـل    بـا ( مسـتقيم نماي مفعـول  يا در موارد خاص، نقش ــرود به شمار ميآن 

تواند در جمله ظـاهر شـود و از   نمي مستقيمدر صورت دوم، مفعول غير .است )مفعولي
را بـا   مسـتقيم بخـواهيم مفعـول    ،39 و 38 هايمثلاً اگر در جمله؛ شودجمله حذف مي
 ـضـمير متصـل مفعـولي بيـان كنـيم، مـي       ةبه اضاف si نماياستفاده از نقش مفعـول   دباي

  :حاصل غيردستوري است ةجمل ،صورتدر غير اين. را از جمله حذف كنيم مستقيمغير

 si   ’eli        dā           -m            si -š   ( mo)٭ .40

                            I.O.     V           AGR          D.O. 

  من   داد    علي    به    ]     اول شخص مفرد[)   را(آن      )من  به علي دادمش(
41. (mo )           dā            -m              si -š 

                         V           AGR        D.O./I.O. 

  من  داد      ]اول شخص مفرد[)   را(آن   / ه اوب  )من آن را دادم/ من به او دادم(

شنونده بدون در  ،به عبارت ديگر ؛است پهلواما دو است، دستوري 41 ةشمار ةجمل
هـر دو معنـيِ مفعـول مسـتقيم و      ،دست داشتن ابزار و اطلاعـات بافـت كـلام، بـالقوه    

كند، هرچند درصد احتمال درك جمله در معني مفعـول  استنباط مي si-šغيرمستقيم را از
  . استغيرمستقيم، بيشتر 
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 گيرينتيجه. 5
 ـدر گـويش دلـواري مـي    را توان اذعان داشت كه مفعول مستقيمدر مجموع، مي از  دباي

 ،به عبـارت ديگـر  . آن نسبت به فعل اصلي جمله شناسايي كرد قرار گرفتنِ محلِ طريق
بايد دانست كه اصـولاً  «از سوي ديگر، . گيردمفعول مستقيم هميشه قبل از فعل قرار مي

ت تابع قواعد خاصي اس ،هازبان ةمانند ضماير متصل در هم ،هاي بدون تكيهجاي سازه
هرچنـد   ،از ايـن رو . )73: 1369ثمـره  (» كه ارتباط چنداني با وضعيت دستوري آنها ندارد

بـه   ،و در معدود مواردي كه ذكر شد siنماي ضماير متصل مفعولي ممكن است به نقش
 آرايـشِ  نحويِ توان گفت كه استفاده از مكانيزمِمتصل شوند، با اطمينان مي ستاك فعلي

 تفـاوت  و اين ؛شودنحوي مفعول مستقيم  منجر مي ةواژگاني است كه به بازنمايي رابط
در مورد . اساسيِ مفعول مستقيم در گويش دلواري و مفعول مستقيم در فارسي معيار است

 ،از ايـن رو  ؛گيـرد مـي بهـره   si ةاضـاف بازنمايي مفعول غيرمستقيم، گويش دلواري از پيش
جمله ظاهر شود و آزادي بيشـتري   هاي مختلفمفعول غيرمستقيم قادر است در جايگاه

  . در انتخاب نوع آرايش داشته باشد
مفعـولي،  افعـال دو  ةدر اين مقاله، ملاحظه شد كه در جملات متعدي در زمان گذشت

شـد  همچنين مشـاهده  . آيدهاي مفعول مستقيم و غيرمستقيم ابهام به وجود ميبين نقش
بـه  . نماياند يا نقش مفعول مستقيم را، يا نقش مفعول غيرمستقيم را ميsi ةاضافكه  پيش

عبارت ديگر، در جملات نشاندار زمان گذشته كه داراي ضمير متصل مفعـولي مسـتقيم   
  .كندنماي مفعول غيرمستقيم عمل نميديگر به عنوان نقش si ةاضافهستند، پيش
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